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خيلي ها بر اين عقيده اند که فراواني منابع طبيعي مي تواند مشوق رشد اقتصادي باشد. در عين حال، تجربه بسياري از کشورهايي که منابع طبيعي قابل توجه داشته اند و به خصوص تاثير منابع طبيعي بر رشد اقتصادي به شدت نااميدکننده بوده است. به حدي که شماري هم بر اين گمانند که در درازمدت، منابع طبيعي زياد بر رشد اقتصادي تاثير منفي خواهد گذاشت و به همين خاطر از «مصيبت منابع» سخن مي گويند. 
براي روشن شدن «مصيبت منابع» مي توان از 4 عامل سخن گفت. 
? عامل اول اينکه به نظر مي رسد کشورهايي که داراي منابع طبيعي زياد هستند در ايجاد و گسترش زمينه هاي فرهنگي لازم براي رشد اقتصادي کم کاري مي کنند. 
? عامل دوم، تاثير درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي بر ميزان پس انداز در اقتصاد است. 
يک توضيح «مصيبت منابع» اين است که در اغلب مواقع افزايش درآمد ناشي از فروش منابع طبيعي، موقتي است؛ يا آن فرآورده طبيعي به اتمام مي رسد يا اينکه با کاهش قيمت در بازارهاي جهاني روبه رو مي شود و اما در کوتاه مدت، وقتي اقتصاد با افزايش درآمدهاي صادراتي روبه رو مي شود يکي از پيامدهاي مخربش، افزايش مصرف - فراتر از توان توليدي اقتصاد در درازمدت- است ( بنگريد به اقتصاد ايران که به طور متوسط هرساله نزديک به 40 ميليارد دلار کسري تراز پرداخت هاي تجارت غير نفتي آن است، يعني کالاهايي است که در اقتصاد مصرف مي شوند و با درآمدهاي نفتي تامين مالي مي شوند). 
حفظ ميزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان توليدي اقتصاد در عمل به معناي پايين بودن ميزان پس انداز و احتمالاً به همين دليل، کمي سرمايه گذاري است که نتيجه اش رشد پايين اقتصادي است. گاه پيش مي آيد که با يک پيش گزاره نادرست، مبني بر دائمي بودن درآمد بالاي صادراتي، حکومت در اين کشورها حتي دست به وام ستاني مي زند و مدتي بعد که واقعيت هاي زميني نمودار مي شوند، سياست پردازان خاطي تغيير مي کنند و اقتصاد مي ماند با بدهي خارجي. همين جا بگويم و بگذرم که «مصيبت منابع» به واقع و في نفسه نه به خاطر منابع طبيعي، بلکه به خاطر شيوه استفاده از منابع مالي ناشي از آن است. البته اگر درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، صرف افزودن بر توان توليدي، بهبود بازدهي، گسترش زيرساخت ها- راه و راه آهن و امکانات بندري- بهبود آموزش و بهداشت بشود، رشد اقتصادي هم بيشتر خواهد شد. 
? عامل سوم، به فرآيند صنعتي شدن در اين اقتصادها مربوط مي شود. 
درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، معمولاً باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد مي شود. همان طور که پيش تر گفتيم، يکي از پيامدهايش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتي است. يکي از پيامدهاي افزايش واردات، محدود شدن دايره عملکرد براي صنايع داخلي در اين کشورها است. کم نيستند کساني که احتمالاً، ورشکستگي واحدهاي داخلي را نشانه بهبود بازدهي در اقتصاد مي دانند ولي ايراد اساسي به اين ديدگاه اين است که براي دوره پس از فرونشستن درآمدهاي ارزي ناشي از فروش فرآورده هاي طبيعي، برنامه يي و حرفي براي زدن ندارد. 
به عبارت ديگر، روشن نيست وقتي که درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي کاهش مي يابد، تکليف اقتصاد وابسته به واردات چه بايد بشود. در اينجا نمونه ايران بسيار مناسب است. در همين سه ماه گذشته، براساس آمارهاي رسمي خبر داريم که کسري تراز پرداخت هاي تجارت خارجي ايران 10 ميليارد دلار بود. البته فعلاً دلارهاي نفتي هست و «غمي» نيست. ولي معلوم نيست وقتي اين دلارها آب بروند، چه بايد کرد؟ در اينجا، مسائل مربوط به «بيماري هلندي» هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
? عامل نهايي هم، عمدتاً به عرصه سياست ربط دارد. 
پرسش اين است که دولت در اين شرايط چه مي کند؟ يعني بسته به سياست هاي دولتي، مي توان «مصيبت منابع» را دگرسان کرد، ولي متاسفانه به جز موارد معدود- من حداقل به غير از نروژ نمونه ديگري نمي شناسم- شاهد اين سياست هاي موثر و مفيد نبوده ايم. آيا با در پيش گرفتن سياست هاي لازم، بين بخش منابع طبيعي و ديگر بخش هاي اقتصادي، رابطه هاي پيش نگرانه و پس نگرانه ايجاد مي کند يا خير؟ آيا از درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، براي گسترش زيرساخت ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده مي شود يا خير؟
 در اغلب موارد، شواهد موجود نشان مي دهد که وجود اين نوع درآمدها، عدم کارآيي دولت را بيشتر مي کند و شاهد در پيش گرفتن، سياست هاي مخرب هستيم. منظورم از سياست هاي مخرب، يکي عدم توجه به يا نظام مالياتي در اقتصاد است يا اگر به طور ديگري گفته باشم، درآمدهاي ناشي از صدور اين فرآورده هاي به صورت «يارانه هاي گسترده» درمي آيد، در بسياري موارد ديگر، نمود بيروني اش به صورت فقدان يک نظام مالياتي درمي آيد. گذشته از مصائب اقتصادي، عدم وابستگي دولت به درآمدهاي مالياتي، به صورت عدم پاسخگويي دولت به مردم درمي آيد و فرآيند سياست را به فساد بيشتر مي کشاند.
منابع‌ طبيعي‌ و توسعه‌ پایدار
كشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي حساس خود، اكنون در مقطعي از تاريخ و در مرحله اي از توسعه قرار گرفته است كه تحت هر شرايطي بايد مقوله ‌ امنيت غذايي و توسعة‌ پايدار را به طور جدي مورد توجه قرار دهد. تحقق اين امر هم زماني ممكن است كه بتوانيم منابع طبيعی خود را حفظ كرده و آنها را به نحو مطلوب بهره برداري کنیم. مسلما بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع و بهره برداري بهينه از آنها نمي توان به توسعه پايدار  و توليد مطمئني در كشاورزي دست يافت. در حال حاضر منابع طبيعي تجديد شونده موجود در شرايط نامطلوبي، مورد بهره برداري قرار مي گيرند. اگر چه اين هشدارها به طرق مختلف به مسئولين داده مي شود ولي از آنجا كه كشور ايران متنعم از ذخاير نفت و گاز است متاسفانه توجه چنداني به منابع طبيعي نمي شود. از طرفی این موضوع را باید در نظر داشت که نفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم روزی تمام می شود و از هم اکنون باید منابع دیگری را جایگزین آن نمود. در اين مورد نقش بهره گيري بيشتر از منابع طبيعي تجديد شونده تعيين كننده است. 

اكنون رشد و تعالي‌ جوامع‌، بر مبناي‌ معيارهاي‌ گذشته‌ ارزيابي‌ نمي‌شود بلكه ميزان‌پايبندي‌ جوامع‌ به‌ مسايل‌ زيست‌ محيطي‌ و حفاظت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و به‌ ويژه‌ درسالهاي‌ اخير، رعايت‌ اصول‌ توسعه‌ پايدار و حفظ‌ تنوع‌ زيستي‌، يعني‌ حفظ‌ طبيعت‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ آن‌ معيارهايي‌ اساسي‌ براي‌ ارزيابي‌ رشد جوامع‌ به‌ شمار مي روند. در جهان‌ امروز، توسعه‌پايدار و حفظ‌ منابع‌ طبيعي‌ و محيط‌ زيست‌، به‌ عنوان‌ دو فراز و هدف‌ ارزشمند،يگانگي‌ بوم‌ شناختي‌ طبيعت‌ و جامعه‌ را نه‌ تنها در سطح‌ كشورها بلكه‌ در سطح‌ كره‌مسكوني‌ مورد توجه‌ قرار داده‌اند. تفكر زيست‌ محيطي‌ زمين‌ شايد بتواند بسياري‌ از آمال و آرزوهاي‌ بشري‌ را تحقق‌بخشد اما اين‌ امر ممكن‌ نخواهد بود مگر از طريق‌ ترويج‌ و نشر گسترده‌ و مستمرفرهنگ‌ زيست‌ محيطي‌ در ميان‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌. مسايل‌ زيست‌ محيطي‌ امروزه‌دامنه‌ وسيعي‌ پيدا كرده‌ و از حد مسايل‌ فني‌ گذشته‌ عميقا داراي‌ مفهوم‌ اجتماعي‌هستند. به‌ هر حال‌ دستيابي‌ به‌ مفهوم‌ توسعه‌ پايدار در كنار حفاظت‌ از منابع‌ طبيعي‌و محيط‌ زيست‌، وظيفه‌ خطيري‌ است‌ كه‌ بر عهده‌ سازمانها، نهادها، مسئولان‌ و كليه‌دست‌ اندركاران‌ مسايل‌ توسعه‌ و محيط‌ زيست‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ چنين‌ وظيفه‌خطيري‌ جديت‌ و تلاش‌ همه‌ جانبه‌اي‌ مي‌طلبد كه‌ بايد بر آن‌ همت‌ گماشت‌. اما سئوالي‌كه‌ هم‌ اكنون‌ فرا روي‌ ماست‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ جاي‌ ادامه‌ شيوه‌هاي‌ غارتگرانه‌اي‌ كه‌طبيعت‌ را به‌ نحوي‌ خطرناك‌ از مايه‌ تهي‌ و نظامهاي‌ حامي‌ حيات‌ را نابود مي‌كند،چگونه‌ مي‌توان‌ با ورود در معامله‌اي‌ سودبخش‌ با طبيعت‌، بر سرعت‌ توسعه‌اجتماعي‌ - اقتصادي‌ افزود؟ چگونه‌ مي‌توان‌ مفهوم‌ همزيستي‌ جامعه‌ و طبيعت‌ را جانشين‌ مفهوم‌ سلطه‌ برطبيعت‌ كرد؟ آن‌ هم‌ در زماني‌ كه‌ شواهد علمي‌ به‌ نحو روز افزوني‌ حاكي‌ ازمخاطرات‌ ناشي‌ از داد و ستدي‌ ويرانگر است‌. اكنون‌ زمان‌ آن‌ رسيده‌ است‌ كه‌ در قبال‌ قصور و بي‌ تفاوتي‌خويش‌ نسبت‌ به‌ طبيعت‌ به‌ جبران‌ مافات‌ بپردازيم‌ تا از اين‌ طريق‌ براي‌ نسلهاي‌ آينده‌محيطي‌ قابل‌ زيست‌ فراهم‌ آيد. 
اقتصاد آب
اولين جلسه بهاری انجمن اقتصاددانان ايران با هدف توجه به "اقتصاد آب" برگزار شد. در اين جلسه دكتر رحمان خوش اخلاق، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان، در زمينه اقتصاد آب به سخنراني پرداخت. دكتر خوش اخلاق با اشاره به اهميت نحوه استفاده از آب گفت: چگونگي استفاده از آب را مي توان در گروه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. به نظر اقتصاددانان، بايد استفاده هاي در مسير آب را از استفاده هاي خارج از مسير مجزا كرد؛ چرا كه استفاده هاي در مسير آب مستلزم انتقال فيزيكي آب نبوده و مصرف آب را به دنبال ندارد. ولي استفاده هاي خارج از مسير كه در كشاورزي، صنعت و آب شُرب انجام مي شود، مستلزم مصرف آب بوده و در آن، كميّت آب در نظر گرفته خواهد شد. 
وي با تقسيم بهره برداري آب به دو بخش برداشتي و رجعتي، تصريح كرد: آب برداشتي ، مقدار آبي است كه شما از مسير اوليه خارج مي كنيد. اما تمام اين مقدار تبديل به آب مصرفي نمي شود. زيرا بخشي تحت عنوان آب رجعتي است و از طريق مسير آب به رودخانه، جويبار و مخازن زيرزميني عودت داده مي شود. حال مهم اين است كه بدانيم اين آب برگشتي، چه سهمي از آب برداشتي ما را تشكيل مي دهد؛ چرا كه تفاوت آب برداشتي و برگشتي، نمايان گر مقدار آب مصرفي است. براي مثال، در يكي از ايالت هاي نيومكزيكو، 70 درصد آب برداشتي بخش صنعتي، به صورت رجعتي به سمت منابع قابل استفاده هدايت مي شد. اين سهم در بخش كشاورزي به 50 درصد مي رسد. بنابراين، براي اتخاذ يك تصميم صحيح، علمي و منطقي، بهتر است بدانيم كه تأكيد بر روي بهره برداري از آب برگشتي است يا آب مصرفي. 
دكتر خوش اخلاق با يادآوري اين مطلب كه نهاده ها بر روي منحني عرضه اثرگذار هستند، خاطرنشان كرد: عرضه منابع آب مانند ساير كالاها تحت تأثير نهاده هايي است كه در توليد آب نقش اساسي بر عهده دارند. البته آب جزو منابع طبيعي است و قطعاً منابع طبيعي، توليدي نيستند. اما آبي كه با بكارگيري تكنولوژي در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد، آب توليد شده است و عرضه مورد بحث ما نيز بر طبق آب توليد شده بررسي مي شود. در اين خصوص، ابتدا منابع آب و تواتر و فعل و انفعالات حوزه آب ، مورد شناسايي قرار مي گيرد. سپس مطالعات فني مورد نياز انجام شده و درنهايت، با تلفيق داده هاي تكنولوژيكي و فني، آب موجود قيمت گذاري مي شود. بدين ترتيب، عرضه اقتصادي آب شكل مي گيرد. 
در ابتداي امر اين منحني در اكثر حوزه ها موازي محور مقدار و فوق العاده، با كشش است. ولي به تدريج منحني عرضه، كشش خود را از دست مي دهد و زماني كه به حد عرضه آب رسيد، كشش به سمت صفر ميل مي كند. البته منحني عرضه ياد شده، به طور كامل با اصول تئوريك دانشگاهي منطبق نيست، زيرا يكي از فرض هايي كه در استخراج منحني عرضه نقش بسزايي دارد، رعايت كارآيي فني است كه در طرح هاي به خصوص دولتي، اين امر مورد توجه قرار نمي گيرد. 
اين استاد دانشگاه اصفهان، با اشاره به اينكه عواملي سبب جابه جايي منحني عرضه آب به سمت راست مي شوند، تأكيد كرد: زماني كه راجع به منابع آب صحبت مي كنيم، نمي توانيم بگوييم كه اين مقدار آب به صورت يكجا در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد، زيرا برخي از محصولات كشاورزي در چندين نوبت آبياري مي شوند. به موازات، در دوره هاي كم آبي، از نياز آبي بهره بردار كاسته ايم و تنها 95 درصد منابع را در اختيارش قرار داده ايم. در اين صورت، منحني عرضه به سمت راست شيفت پيدا مي كند. 
عطش و قيمت
وي درخصوص چگونگي ايجاد تابع تقاضاي آب گفت: ما تابع تقاضاي آب را به صورت منطقي و منطقه اي به وجود مي آوريم. عوامل جابه جاكننده تابع تقاضا نيز با توجه به نوع منطقه و تكنولوژي موجود، مورد بررسي قرار مي گيرد. به دليل متفاوت بودن ارزش افزوده آب در مناطق مختلف، توابع تقاضا با شيب ها و جايگاه هاي مختلف به دست مي آيد. البته اين توابع تقاضا به صورت رقيب عمل مي كنند. براي مثال، در گذشته 95 درصد آب زاينده رود براي مصارف كشاورزي استفاده مي شد، ولي هم اكنون فقط 87 درصد از اين آب، صرف مصارف كشاورزي مي شود. درواقع، آب با توسل به مكانيزم صحيح اقتصادي، از موارد استفاده اي كه ارزش افزوده كمتري دارد، به بخش هايي با ارزش افزوده بيشتر منتقل مي گردد. در اين راستا، بايد تابع تقاضاي آب را براي بخش هاي مختلف تخمين زده و تابع مطلوبيت مورد نياز را تعيين كنيم. سپس با در دست داشتن اين تابع، بررسي مي كنيم كه چه تابع تقاضايي از لحاظ تئوريكي مي تواند اين تابع مطلوبيت را حمايت كند. 
به گفته وي، در حال حاضر در كشورهاي توسعه يافته، اقتصاد لابراتواري مورد توجه ويژه قرار گرفته است؛ در حالي كه اين شاخه از اقتصاد، در ايران هيچ جايگاهي ندارد. در اين زمينه، اقتصادداناني كه بر اين باورند كه اقتصاد يك علم است، تجربه هاي اقتصادي را در لابراتوارهاي اقتصادي مورد تأييد و تكرار علمي قرار مي دهند. 
خوش اخلاق يادآور شد: هم اكنون كارشناسان به دنبال اين هستند كه اطلاعات و آمار موجود با تئوري ها منطبق باشد. در اين راستا، آنها تقاضاهاي مختلف را در مقابل هم قرار داده و از تجميع آنها نقطه تعادلي يا قيمت تعادلي را به دست مي آورند. اين قيمت تعادلي، قيمتي است كه تأمين كننده كارآيي مجموعه بازار آب است. 
به اعتقاد وي، اين قيمت از اين نظر قابل دفاع است كه اولاً تعادل بين عرضه و تقاضا را به وجود مي آورد. ثانياً تأمين كننده حداكثر كارآيي است. اين استاد دانشگاه در پايان افزود: هرگاه بخواهيم در اقتصاد كارآيي داشته باشيم، بايد قيمت با هزينه نهايي مساوي باشد نه با هزينه متوسط. در اين راستا، هر گاه قيمت مساوي هزينه نهايي باشد، سه حالت اتفاق مي افتد. در حالت اول، درآمدها از هزينه ها بيشتر است، كه اين خود نشان گر سود اقتصادي بخش اداره كننده منابع است. البته در اينجا به دليل اينكه آب كالايي است عمومي و به مردم تعلق دارد و نه به دولت، بايد سود حاصله به مردم بازگردانده شود. در حالت دوم، هزينه ها بيشتر از درآمد است - يعني كسري وجود دارد. در اين حالت، بايد مقدار اين كسري در بودجه مشخص و تأمين گردد. در روش سوم، قيمت برابر با هزينه نهايي است. به طور كلي، اگر مانند حالت اول، مازاد داشتيم، مقدار مثبت را به صورت متوسط از صورتحساب متقاضيان كسر مي كنيم. اما اگر كمبود داشتيم، حق اشتراك به وجود مي آوريم و به كمك آن، درآمدها و هزينه ها را يكسان مي كنيم. 

بر اساس سند تلفيقي اسناد توسعه : 
سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي مشخص شد 
اشاره : مجموعه اقدامات اساسي لازم براي تحقق اهداف پيش بيني شده در اسناد ملي توسعه بخشي و اسناد ملي توسعه ويژه (‌فرابخشي ) تعيين شد . هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/1/1387 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند « ز» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اين اسناد را تصويب كرد . متن كامل اسناد و احكام اجرايي ذي ربط ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نهايي و ابلاغ خواهد شد . اين مصوبه طبق نامه شماره 29098/ت 248 هـ مورخ 20/1/1387 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شد . 
متعاقب انتشار نخستين بخش از سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه بخش ديگري از اين سند را در هفته نامه برنامه به چاپ مي رسانيم. در اين شماره قسمت اول عناوين اسناد بخشي اين محور را مي خوانيد .
4-7- سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي 
الف – بخش كشاورزي و منابع طبيعي
برنامه زراعت و باغباني 
* ارتقاي ضريب خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي 
برنامه دام ، طيور و آبزيان

* افزايش كيفيت و استاندارد محصولات دامي و توسعه صادرات 
برنامه ترويج كشاورزي 

* ارتقاي دانش ، بينش و مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي .
برنامه جنگل و مرتع

* حفظ توسعه و بهره برداري در تعادل اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل مراتع ( ظرفيت ، وضعيت و گرايش مراتع )
* ملحوظ داشتن اصول آمايش سرزمين و توان طبيعي در تعيين كاربري عرصه هاي منابع طبيعي و ساماندهي كاربري هاي ناسازگار 

برنامه آبخيزداري

* مديريت جامع بر عرصه هاي منابع طبيعي در قالب برنامه ريزي براي حوزه هاي آبخيز با تأكيد بر تدوين نظام هاي بهره برداري مناسب * ملحوظ داشتن اصول آمايش سرزمين و توان طبيعي در تعيين كاربري عرصه هاي منابع طبيعي و ساماندهي كاربري هاي ناسازگار * تقويت و توسعه عمليات آبخيزداري در حوزه هاي بالادست سدها ساخته شده و در دست ساختمان 

برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي

* افزايش راندمان آبياري در اراضي آبي * ارتقاي بهره وري آب و زمين در بخش كشاورزي * بهبود مديريت مصرف آب و زمين در بخش كشاورزي 

برنامه بيابان زدايي

* توسعه و حمايت از سرمايه گذاري در تحقق اهداف حفظ ، احياء توسعه و بهره برداري منابع طبيعي كشور * مقابله با بيابان زايي وتخريب منابع طبيعي * اجراي عمليات كنترل‌كانون‌هاي بحراني بيـابان زا 

برنامه پژوهش هاي كاربري 

* توسعه و بهبود كيفيت تحقيقات در جهت ارتقاي ضريب امنيت غذايي با اولويت محصولات دامي و آبزيان * بسط و گسترش تحقيقات كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي آب و خاك ، اصلاح بـذر و نهـال ، اصلاح نژاد ، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مراتع و آبخيزداري ، آفات و بيماري هاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن 

برنامه سياستگذاري ، مديريت و نظارت بر فعاليتها

* استقرار رويكرد تقاضا محوري در نيازسنجي آموزشي و اثر بخشي در ارزشيابي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي * توسعه برنامه هاي آموزشي متناسب با طرح هاي محوري و پروژه هاي واحدهاي سازماني وزارت جهاد كشاورزي با طراحي و تدوين استانداردهاي كشور * توسعه مشاغل كشاورزي با طراحي و تدوين استانداردهاي لازم و اجراي دوره هاي آموزشي بهره برداران كشاورزي 
برنامه كمكهاي فني و اعتباري

* كمك به طرحهاي زيربنايي بخش خصوصي و بهره برداران در جهت افزايش ضريب امنيت غذايي * كمك به طرح هاي افزايش راندمان آبياري و تجهيز و نوسازي اراضي آب 

ب – بخش آب
ايجاد زمينه هاي لازم جهت مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضاي آب
افزايش بهره وري در تأسيسات آب و مصارف آب
توسعه بهره برداري هماهنگ از منابع آب در راستاي تحقق توسعه پايدار
تعيين ارزش آب با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي ، برابري و تساوي در فرصت استفاده از آب و خدمات وابسته به آن 
مديريت نظام بازار و نظارت اقتصادي
اقدامات سازه اي جهت حفاظت و تعادل بخش كمي و كيفي منابع و مصارف آب در حوضه هاي آبريز و جبران افت سطح آبخوان هاي زير زميني و استقرار مديريت ريسك 
مديريت بهره برداري و نگهداري آب 
احداث سازه و تأسيسات آبي لازم جهت توسعه و بهره برداري از منابع آب 
اتخاذ تدابير غير سازه اي در جهت توسعه منابع آب 
مبادله آب بر اساس منافع ملي كشور
تدوين و استقرار نظام اطلاع رساني در بخش آب 
افزايش بهره وري در نيروي انساني و مديريت مالي
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